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the idea of Political directors' simple life in the conduct of The Fourteen Infallibles 

 

Abstract 

To find the relation between rich life and simple life we need to study the conduct of The Fourteen 

Infallibles. Delving deeply into this topic leads us to propose this question: Are wealth and being 

rich accepted by Islam? That is to say, is a religious person allowed to be rich or owning wealth is 

not allowed  according to the teachings of Islam? If we believe that being rich is accepted by 

Islam, then, can he/she use wealth without any religious restrictions in personal life. In other 

words, does Sharia advise rich to choose a simple life or use wealth without any condition? 

Findings of this study show by thematic analysis in Infallibles ’ traditions that ‘being rich’ and 

‘leading a rich life’ are two different concepts based on the teachings of Islam. That is, in Islam 

‘being rich’ is allowed while ‘leading a rich life’ has some rules and restrictions that will be 

discussed in this study. 

We hope that this study can answer these questions by using islamic beliefs. These questions are 

the most important questions that answering to them can have very efect in Islamic Society. 

Muslims in many Society have many mistake beliefs about this subject and we want to correct 

them. 

Keywords: Infallibles , wealth , poverty, simple life, Government , Infallibles’ traditions , being 

rich , using  wealth , lavish life 
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 )علیهم السلام(معصومین  سیره پرتو در سیاسی مدیران زیستی ساده انگاره

 

 1حسین زارع گاریزی 

 2سید مجتبی عزیزی 

 3اصغر اقا مهدوی 

 

 چکیده

زیستی و نسبت میان این دو مفهوم، از سوالات بسیار مهمی است ساده -در خصوص دوگانه ثروتمندی پرسش

ممکن خواهد بود. دقت در این موضوع منجر به  )علیهم السلام(که پاسخ به آن مبتنی بر مبانی دینی و سیره ائمه

نظر دینی مورد پذیرش واقع شده که اصولا ثروت و ثروتمندی از مشود و آن اینطرح یک سوال بسیار مهم می

تواند ثروتمند باشد و یا داند آیا میتر؛ فردی که خود را معتقد به مبانی دینی میاست یا خیر؟ به بیان دقیق

مدارانه با ممنوعیت رو به رو شده است. در صورتی که ثروتمندی را از دیدگاه که داشتن ثروت از نگاه دیناین

بردن عملی از آن پرسش بعدی آن خواهد بود که در صورت ثروتمند بودن، آیا بهره دینی مورد پذیرش بدانیم،

زیستی که شریعت، ثروتمندان را به سادهتر آنبرای زندگانی شخصی به هیچ قیدی مقید نشده است؟ دقیق

 .بردن از ثروت را در زندگی شخصی به طور مطلق آزاد گذارده استکه بهرهدعوت نموده است و یا این

گیری از روش استنباطی فقهی در بررسی سیره و منابع روایی، نشان خواهد داد که از این تحقیق با بهره

-دو مفهوم مستقل می  «بردن عملی از ثروت در زندگی شخصیبهره»و « ثروتمند بودن»)علیهم السلام( دیدگاه ائمه

بردن عملی از ثروت در سطوح شخصی هبهر»مجاز قلمداد شده است لکن « ثروتمندی»ای که باشند به گونه

 باشد که در طول این پژوهش به بیان این معیارها خواهیم پرداخت.دارای معیارها و قیود مشخصی می« زندگی

بردن عملی از ثروت، زیستی، حکومت، سیره، ثروتمندی، بهره:اهل بیت، ثروت، فقر، سادهواژگان کلیدی

 گری.اشرافی

 

 

 

 ارشد،دانشگاه امام صادق دانشجوی کارشناسی1 
 استادیار،دانشگاه امام صادق2
 دانشیار،دانشگاه امام صادق3
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 مقدمه

برانگیر در جوامع مختلف است خصوصا جوامعی که بر های سوال زیستی از دوگانهساده -دوگانه ثروتمندی

زیستی در پی پاسخ به این سادهاند. بررسی این دوگانه و تبیین نسبت میان ثروتمندی و های دینی بنا شدهبنیان

بردن عملی رغم ثروتمندی که از طرق مشروع حاصل شده است، به بهرهتواند علیسوال است که آیا انسان می

 باشد.بردن، مشروط به معیارهای خاصی میکه این بهرهقید و شرط از آن روی آورد و یا آنو بی

داران را تحت دست بدین جهت که سبک زندگی دینجواب دادن به این سوال مهم و سوالاتی از این 

رسد که هر بیانی در راستای ای برخوردار است و از طرفی به نظر میدهد از اهمیت بسیار ویژهتاثیر قرار می

 نباشد، ما را به پاسخ صحیحی نخواهد رساند.  )علیهم السلام(ی اهل بیتتبیین این پرسش که قائم بر سیره

و سبک زندگی  ی سیرهمسائل لازم است با مراجعه به منابع حدیثی موجود که آینه برای پاسخ به این

نسبت به ثروت و  )علیهم السلام(باشد، دو موضوع مهم را مشخص نماییم؛ اولا دیدگاه ائمهمی )علیهم السلام(ائمه

اند و یا حداقل در رخوردار بودهاز ثروت دنیایی ب )علیهم السلام(تر آیا ائمهثروتمندی چه بوده است و به بیان واضح

ی ایشان و بررسی زندگانی و معیشت آنان به کشف اند، ثانیا با مراجعه به سیرهکردهراستای کسب آن تلاش

نماید. شان مشخص میبردن عملی آنان از ثروت را در زندگی شخصیمعیارها و مبانی بپردازیم که سبک بهره

 از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. )علیهم السلام(ی ائمهمانهدر این بین بررسی شرایط زندگی و ز

 توان سوال اصلی این پژوهش را بدین صورت مطرح نمود:در همین راستا می

در انتفاع از  اند و در صورت مثبت بودن پاسخ این سوال، معیارهای ایشانثروتمند بوده )علیهم السلام(آیا اهل بیت

 باشد چیست؟شان میردن عملی ایشان از آن در زندگی شخصیبثروت که مبین سبک بهره

باشد، لازم است که نسبت به جواب برای پاسخ به این سوال مهم که محور اصلی بحث در پژوهش حاضر می

 تر اظهار نظر نماییم و آن سوالات از این قرار است:دو پرسش خرد

ثروتمندی چه بوده است و آیا آنان خود از ثروت نسبت به ثروت و )علیهم السلام( دیدگاه اهل بیت -1

 اند؟برخوردار بوده

شرایط معیشتی عموم جامعه، وضعیت مذهب تشیع در هر عصر و در جایگاه حاکم قرار داشتن چه  -2

 شان داشته است؟از ثروت در زندگی شخصی)علیهم السلام( بردن عملی ائمهنقشی در سبک بهره

فقهی با گرایش اصولی متاخران شیعه است. در این روش برای پاسخ به روش پژوهش حاضر روش استنباطی 

سوال اصلی تحقیق اقداماتی از سنخ شناخت موضوع، تنقیح مساله، گردآوری ادله، اعتبار سنجی دلایل، رفع 

گیرد. پیش از ورود به بحث  تعارضات میان ادله، جمع میان ادله مختلف و در نهایت استنباط حکم انجام می

ای اشاره شود. در سته و بایسته است که به اختصار در باب مبنای اعتبارسنجی روایات در این مقاله به نکتهشای

بندی چهارگانه رایج در میان محدثان متاخر که مبتنی بر این پژوهش روایاتی که به طرق صحیح)مطابق دسته

ئن باشند، حجت دانسته شده است. بر ارزیابی سند روایت است( به دست ما رسیده باشد و یا محفوف به قرا

تواند معتبر باشد به شرطی که می -اعم از روایات مرسل، مقطوع و غیر آن –السند این اساس روایات ضعیف
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السند، یا محفوف به قرائن ذکر شده باشد. روایاتی که در این مقاله مورد استناد مضمون آن در روایات صحیح

ها در روایات معتبر و محفوف به قرائن ذکر شده است و ستند و یا مضمون آنالسند هقرار گرفته است، صحیح

ها مورد تایید روایات معتبر دیگر است، استناد شده به روایات دارای ضعف سندی، از آن جهت که مضامین آن

ر تحلیلی مورد بررسی قرا -است. همچنین احادیث احصاء شده در این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی

 ای بهره گرفته شده است.خواهند گرفت و برای گردآوری اطلاعات نیز از روش کتابخانه

 

 . پیشینه پژوهش1

که در روزگاری زیستی ذهن اعصار گوناگون را به خود مشغول کرده است کما اینساده -دوگانه ثروتمندی

ی دیگر سطح نسبتا مورد سوال جدی واقع شده است و در زمانه )علیه السلام(زهد و پرهیز از دنیایِ امیرالمومنین

 ی مابعد ایشان.بالای معاش ائمه

تر مورد توجه پژوهشگران و محققین واقع شده است. در این مسئله با وجود اهمیتی که داراست اما کم

به تحقیق  السلام( )علیهمیتهای اخیر، از معدود آثاری که به طور خاص در رابطه با ثروت اهل باین بین و در دهه

باشد. این کتاب در واقع به بررسی این می« )علیهم السلام(منابع مالی اهل بیت»و پژوهش پرداخته است، کتاب 

های این کتاب را شده است. ویژگیاز چه طرقی تامین می السلام( )علیهمبیت مطلب پرداخته که مصارف مالی اهل

منابع مصارف »هایی است که در خصوص موضوع مهم کتاب از اولین پژوهش توان بدین شرح دانست: اینمی

ی آن به احصاء عناوین توان با مطالعهگونه که میی تالیف درآمده است آنبه رشته« )علیهم السلام(مالی اهل بیت

پاسخ  لسلام()علیهم ادست یافت و به یکی از سوالات اساسی در خصوص ائمه )علیهم السلام(منابع مالی اهل بیت

های حدیثی، به روایات های این کتاب آن است که برای اثبات هر عنوان علاوه بر شاهدمثالگفت. از ویژگی

های تاریخی نیز استناد نموده است و در کنار آن، با بیان دقیق منابع مورد استفاده خود، راه را برای پژوهش

آید، این اثر در پی اظهار نظر گونه که از محتوای کتاب برمیتر در این زمینه باز گذارده است. همانگسترده

توان نیست هرچند که در ضمن بررسی و دقت در روایات وارده در آن می)علیهم السلام( خصوص ثروتمندی ائمه

توان این کتاب را یکی از منابعی دانست بندی خوبی دست یافت. به هر روی میدر این خصوص نیز به جمع

 نماید.ی آن درهای جدیدی را به روی پژوهشگران این عرصه باز میکه مطالعه

 های پژوهش حاضر در نسبت با آثار دیگر در این زمینه را بدین شرح دانست:توان نوآوریدر انتها می

 توجه به سندشناسی احادیث مورد بررسی. -1

 وجود. ی مفهومی احادیث موجود در ضمن بررسی احادیث معارض در صورتتوجه به شبکه -2

 و اظهار نظر در رابطه با آن. )علیهم السلام(توجه به موضوع ثروتمندی اهل بیت -3

زیستی از منظر اهل بیت)علیهم السلام( و رفع ساده -توجه وافی و کافی به دوگانه ثروتمندی -4

 ابهامات موجود در این زمینه.
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 . چارچوب نظری2

گیرد. مساله ساده  م و مقتضیات زمان قرار میبه لحاظ نظری تحقیق حاضر در چارچوب مساله کلان اسلا

برداری مدیران از امکانات مادی جامعه و برخورداری آنها از مواهب مادی  زیستی مدیران سیاسی و میزان بهره

های متفاوتی جواب داده شده است. پاسخ به  ای است که در مکاتب مختلف به صورت مساله  زندگی اجتماعی،

گشای پاسخ به  تواند راه ی اهل بیت عصمت و طهارت با توجه به مقتضیات زمان می هاین سوال از منظر سیر

بردن عملی از ثروت در زندگی شخصی از دیدگاه سوالات متعددی در این عرصه باشد. یافتن معیارهای بهره

ی ثروت در گیری از آن به تحلیل مسئلهتوان با بهرهچهارچوب کارآمدی است که می )علیهم السلام(اهل بیت

ای بدان بندی و مرحلهبایست به طور صورتپرداخت. برای فهم این منظومه می )علیهم السلام(دیدگاه اهل بیت

-نگریست و با فهم مختصات آن، به شناخت کاملی از این منظومه دست یافت. در ابتدا نموداری از صورت

لی و گام به گام، این نمودار تبیین و شرح بندی این منظومه ارائه شده است و در بخش بعد، به صورت تفصی

 شود.می

 

داری مشخص گردد  ی معیشتی اهل بیت علیهم السلام خصوصا در زمان حکومت بر این اساس باید سیره

تا بر اساس آن بتوان دیدگاه ایشان در باب ثروت و ثروتمندی و معیارهای اهل بیت علیهم السلام در بهره 

سوال مطرح شده تحت ی پاسخ به  تواند زمینه بردن از ثروت در زندگی شخصی را مشخص کرد. این مهم می

 زیستی مدیران در نظام اسلامی را فراهم سازد.  عنوان ساده

 

 . اهل بیت و ثروتمندی3

بردن عملی از ثروت در زندگی شخصی نسبت به بهره )علیهم السلام(که در خصوص معیارهای ائمهپیش از آن

باشد. ت و ثروتمندی چه میایشان سخن بگوییم، تبیین این موضوع لازم است که نظر آنان در خصوص ثرو

ثروتمند  )علیهم السلام(های روشن نمودن این موضوع سخن گفتن از این مسئله است که آیا اهل بیتیکی از راه

اند یا خیر. در صورت نشان دادن هر یک از این دو که نظر مثبتی نسبت به ثروت داشتهاند و یا اینبوده

ثروتمندی  از منظر آنان مذموم نبوده است. برای مشخص نمودن موضوع خواهیم دانست که کلیت ثروت و 

توان به بسیاری از احادیث صحیح و معتبر در این زمینه استناد نمود که در ضمن جدول ذیل این دو گزاره می

چه از مجموع روایات ترین آنان اشاره خواهیم کرد و خواهیم دانست که آنترین و صریحبه برخی از صحیح

 باشد.حداقل دیدگاه مثبت آنان نسبت به ثروت و ثروتمندی میو یا  )علیهم السلام(د، ثروتمندی اهل بیتآیبرمی
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 بردن عملی از ثروت در زندگی شخصی. تاثیر شرایط معیشتی عموم جامعه در بهره4

-یا ثروتمند بوده در قسمت قبل و در ضمن اشاره به برخی از احادیث، دو مطلب را روشن نمودیم: الف( ائمه

 اند. که دیدگاه مثبتی به کلیت ثروت و دارا بودن آن داشتهاند ب( و یا این

دو « بردن عملی از ثروت در زندگی شخصیبهره»و « ثروتمندی»طور که در سابق اشاره نمودیم، همان

لزوما به معنای  )علیهم السلام(بیتباشد. ثروتمندی از منظر اهل می )علیهم السلام(ی اهل بیتی جداگانه در سیرهمقوله

قید و شرط از آن در زندگی شخصی نیست چرا که از اشاره بردن عملی و بیثروتمندانه زندگی کردن و بهره

ای ساده اند لکن حیاتشان به گونهثروتمند بوده )علیه السلام(به احادیث قسمت قبل دانسته شد که امیرالمومنین

)علیه گرفتند و از سوی دیگر امام صادقت مورد اعتراض اصحاب خویش قرار مینمود که گاهی از این جهمی

بردن عملی از آن در زندگی شخصی خویش نیز ی نظیر ایشان در ضمن ثروتمندی، نسبت به بهرهو ائمه السلام(

و « ثروتمندی» )علیهم السلام(گیری نمود که در دیدگاه ائمهگونه نتیجهتوان ایننمودند. در نهایت میاقدام می

ها در سبک زندگی باشد. این تفاوتی متفاوت میدو مقوله« بردن عملی از ثروت در زندگی شخصیبهره»

بردن عملی از ثروت در دیدگاه ایشان باشد که معیارهایی در خصوص بهرهی آن میدهندهنشان )علیهم السلام(ائمه

 ترین این معیارها اشاره خواهیم کرد.دیث، به مهموجود دارد. در ادامه و در ضمن بررسی برخی از احا

قیمت ی ساده و ارزانی پوشش گرانبهای خود با البسهدر حدیثی نسبت به مقایسه )علیه السلام(امام صادق

انَ یَلْبَسُ ذَلِکَ کَ )علیه السلام(إِنَّ علَِیَّ بْنَ أبَِی طَالبٍِ»نمایند: به یکی از این معیارها اشاره می )علیه السلام(امیرالمومنین

؛ به راستی که علىّ بن ابى فِی زَمَانٍ لَا یُنْکَرُ وَ لوَْ لَبِسَ مِثْلَ ذَلِکَ الْیوَْمَ لَشهُِرَ بِهِ فَخَیْرُ لبَِاسِ کُلِّ زَمَانٍ لبَِاسُ أَهلِْهِ

ها را  آن لباس شد و اگر پوشید که زشت و ناشناخته محسوب نمى در دورانى چنین لباسى مى )علیه السلام(طالب

)کلینی، « یافت. پس بهترین لباس هر زمانى، لباس اهل آن زمان است پوشید، به آن شهرت مى در این دوران مى

(. این روایت و 336: 41، ج1362(، )مجلسی دوم ، 17: 5، ج1361(، )حرعاملی،  44:  6، ج1366

وضعیت معیشتی جامعه یکی از معیارهای نماید که به صراحت بر این موضوع اشاره می 1روایات مشابه آن

باشد آن می )علیهم السلام(از دیدگاه اهل بیت« بردن عملی از ثروت در زندگی شخصیبهره»اساسی در خصوص 

دانند و تفاوت ترین عمل به خیر میهای متداول هر زمان را نزدیکپوشیدن لباس)علیه السلام( که امام صادقچنان

-با پوشش ساده و ارزان -آمده است های گرانبهای آن عصر به حساب میاز پوششکه  -در نوع پوشش خود 

کرده است که ای زیست میدر زمانه )علیه السلام(نمایند که علیگونه توجیه میرا این )علیه السلام(قیمت امیرالمومنین

ای زندگی ما ایشان در زمانهبردند اهای ساده و ارزان بهره میعرف عموم مردم به دلیل فقر اقتصادی از پوشش

بردن از این رفاهیات نمایند که عرف مردم از رفاهیات متدوال برخوردار هستند و لذا ایشان نیز بهرهمی

 دانند.متناسب با سبک زندگی عموم مردم را مجاز می

که در ضمن  در حدیث دیگری با مضمون مشابه و در جواب به اعتراض عباد بن کثیر)علیه السلام( امام صادق

از برخی رفاهیات  )علیه السلام(بردن امام، نسبت به بهره)علیه السلام(ی سبک زندگی ایشان با امیرالمومنینمقایسه

فِی زَمَنٍ یَسْتَقِیمُ لَهُ فِیهِ مَا یلَْبَسُ وَ لوَْ  )علیه السلام(یَا عبََّادُ کَانَ علَِیٌّ  وَیْحکََ»دهد: گونه پاسخ میشکایت دارد، این

                                                           
1
: 04، ج1626/ مجلسی دوم، بحارالانوار، 623: 0، ج1626/ مجلسی دوم، مرآه العقول، 011: 1، ج1622کلینی، کافی،  
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اسُ بِهِ مِنْ حَوْلِهِ وَ کَانَ یوُصَفُ لَبسِتُْ أَنَا الْیوَْمَ مِثْلَ لِباَسِهِ لَقَالَ النَّاسُ هَذَا مرَْءٌ مِثلُْ عبََّادٍ فَأُفْحِمَ عَبَّادٌ وَ تَغاَمَزَ النَّ

اگر من آن  و پوشید برایش ممکن بود در دورانى بود که هر لباسى مى (لیه السّلام)عیلع؛ وای بر تو ای عباد، بِالرِّیاَءِ

. پس عباد نتوانست پاسخ این مرد مانند عبّاد، ریاکار است :ها را در این زمان بپوشم، مردم خواهند گفت لباس

)ابن « اکاری شهره شدکردند ]و از آن پس عباد بن کثیر[ به ریدهد و مردم با چشمان خود به او اشاره می

صراحتا دلالت  1(. نص این حدیث و همانند آن156: 2، ج1367(، )محدث نوری، 156: 2، ج1344حیون، 

بردن عملی از ثروت در چه در خصوص رعایت عرفِ عموم مردم جامعه به عنوان معیار بهرهبر آن دارد که آن

نیز در پاسخ به  )علیه السلام(باشد و اماماملا صحیح میذکر کردیم، ک )علیهم السلام(زندگی شخصی از نظر اهل بیت

داند بدین معنا که عرف این اعتراض، تفاوت این دو نوع سبک زندگی را مربوط به عرف این دو عصر می

به دلیل فقری که با آن رو به رو بوده است، زندگی ساده و محقرانه را برای  )علیه السلام(ی امیرالمومنینزمانه

بردن از رفاهیات را برای ایشان مجاز بهره )علیه السلام(آورده در حالی که عرف عصر امام صادقزم میایشان لا

 دانسته است. می

دارد، همراهی آنان با مردم در  )علیهم السلام(موید دیگری که دلالت بر رعایت این معیار در زندگانی اهل بیت

ی اسلامی دچار کمبود و در فضایی که جامعه )علیه السلام(دقچنان که امام صاباشد آنشرایط مختلف معیشتی می

در نتیجه گرانی مواد غذایی به دلیل قحطی شده است و به تبع آن عموم مردم از منظر معیشتی دچار صعوبت 

وَ  )علیه السلام(لَّهِعَنْ مُعَتِّبٍ قَالَ: قَالَ لِی أبَوُ عَبْدِ ال»دهند: گونه دستور میباشند، به خادمان خویش اینفراوانی می

قَالَ أخَْرجِْهُ وَ بِعْهُ قَالَ قُلتُْ لَهُ قَدْ تزََیَّدَ السِّعْرُ بِالْمَدیِنَةِ کَمْ عِنْدَنَا مِنْ طَعَامٍ قَالَ قُلتُْ عِنْدَنَا مَا یَکْفِیکَ أَشهُْراً کَثیِرَةً 

قَالَ اشتَْرِ مَعَ النَّاسِ یوَْماً بِیوَْمٍ وَ قَالَ یَا مُعَتِّبُ اجْعلَْ قوُتَ عِیَالِی نِصْفاً  قَالَ بِعْهُ فَلَمَّا بِعْتُهُ  وَ لَیْسَ بِالْمَدیِنَةِ طَعَامٌ

قَدْ  ی أحُبُِّ أَنْ یَرَانِیَ اللَّهُشَعیِراً وَ نِصْفاً حِنْطَةً فَإِنَّ اللَّهَ یَعلَْمُ أَنِّی وَاجِدٌ أَنْ أُطْعِمهَُمُ الْحِنْطَةَ علََى وَجهْهَِا وَ لَکِنِّ

به من  (علیه السّلام)معتبّ گوید: در شرایطى که در مدینه گرانى پدید آمده بود، امام صادق؛ أحَسَْنتُْ تَقْدیِرَ الْمَعِیشَةِ

عرض . ها را ببر و بفروشفرمود: آن. چندین ماه آرد داریم یهعرض کردم: به انداز ؟ فرمود: چقدر آرد داریم

طور روزانه، همانند دیگر مردم  فرمود: بفروش. وقتى فروختم فرمود: به. کردم، در مدینه آرد نایاب است

مرا نصف گندم و نصف جو قرار بده؛ خدا آگاه  یهآن حضرت افزود: اى معتبّ! خوراك خانواد. خریدارى کن

 ریزى توانم نان گندم تنها به آنان بدهم، ولى دوست دارم که خداوند مرا ببیند که برنامه است که من مى

، 1361(، )حرعاملی، 161: 7، ج1366(، )طوسی، 166: 5، ج1366)کلینی، کافی، « ام نیکو است زندگانى

ی این موضوع دهنده، نشان2(. این روایت و روایات مشابه آن55: 47، ج1362(، )مجلسی دوم، 436: 17ج

دانند، ها میبردن از آنمجاز به بهره گونه که خود را در دوران فراوانی نعمات،همان )علیهم السلام(باشد که ائمهمی

در دوران محرومیت مردم از این امکانات نیز خویشتن را ملزم به محرومیت از رفاهیات متناسب با سبک 

 نمایند.زندگی عرف عموم مردم جامعه می

                                                           
1
/ مجلسی 15: 5، ج1623/ حرعاملی، وسائل الشیعه، 77: 1674/ طبرسی، مکارم الاخلاق، 006: 2، ج1622کلینی، کافی،  

، 1626 / مجلسی دوم، بحارالانوار،613: 66، ج1626/ مجلسی دوم، مرآه العقول، 217: 7، ج1625اول، روضه المتقین، 
 671: 1623/ کشی، رجال الکشی، 621: 07ج
2
/ 062: 17، ج1623/ حرعاملی، وسائل الشیعه، 124: 7، ج1622/ طوسی، التهذیب، 166: 5، ج1622کلینی، کافی،  

/ مجلسی دوم، بحارالانوار، 152: 17، ج1626/ مجلسی دوم، مرآه العقول، 605: 7، ج1625مجلسی اول، روضه المتقین، 
/ مجلسی اول، روضه 067: 17، ج1623/ حرعاملی، وسائل الشیعه، 121: 7، ج1622/ طوسی، التهذیب، 062: 17، ج1626

 110: 03، ج1626/ مجلسی دوم، بحارالانوار، 157: 17، ج1626/ مجلسی دوم، مرآه العقول، 602: 7، ج1625المتقین، 
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بردن از رفاهیات در شرایطی که زمانه مساعد و بهره )علیهم السلام(چنین گفت که ائمه اطهارتوان ایندر واقع می

دانند و ها و نعمات الهی احق از سایرین میبردن از زینتمطابق با عرف عموم جامعه باشد، مومنین را به بهره

قَالَ سُفْیَانُ بْنُ عیَُیْنَةَ »فرمایند: گونه میلذا در پاسخ به برخی از اعتراضات نسبت به پوشش گرانبهای خود، این

کَانَ یلَْبَسُ الْخَشِنَ مِنَ الثِّیَابِ، وَ أَنتَْ تلَْبَسُ  )علیه السلام(إِنَّهُ یَروِْی أَنَّ علَِیَّ بْنَ أبَِی طَالبٍِ )علیه السلام(لِأبَِی عَبْدِ اللَّهِ

؛ أَوْلَى بِهِ  الزَّمَانُ فَأبَْرَارُ الزَّمَان کَانَ فِی زَمَانٍ ضیَِّقٍ، فإَِذَا اتَّسَعَ )صلی الله علیه و آله(الْقوُهِیَّ الْمَروِْیَّ، قَالَ وَیْحَکَ إِنَّ عَلیِّاً

 )علیه السلام(که على بن ابى طالب یدکن شما روایت مى عرض کردم: )علیه السلام(به امام صادق گوید: سفیان ثورى مى

پارچه قیمتى منسوب به د )دو پوشی ولى شما لباس قوهى و مروى مىاست پوشیده  لباس خشن و زبر مى

 کرد در روزگار سختى زندگى مى )علیه السلام(طالبعلى بن ابى واى بر تو! حضرت فرمود: !(قهستان و مرو

 (،353: 1361)کشی، « خوبان و نیکان روزگار به آن سزاوارترند اما هنگامى که اوضاع روزگار خوب باشد،

 1(.354: 47، ج1362(، )مجلسی دوم، 15: 5، ج1361(، )حرعاملی، 57: 1371)طبرسی، 

نسبت به دارا بودن  )علیهم السلام(چه بیان کردیم نشان داده شد که در ضمن دیدگاه مثبتِ اهل بیتآن بنابر

بردن عملی از این ثروت در زندگی شخصی، ثروت و ثروتمندی، یکی از معیارهای مهم در رابطه با بهره

بطه با ثروتمند شدن و یا باشد بدین معنا که اسلام، انسان را در راشرایط معیشتی عموم مردم جامعه می

بردن عملی از این ثروت در زندگی شخصی را به شرایطی مقید ثروتمند بودن محدود نکرده است اما بهره

 باشد.کرده که یکی از قیود آن، تناسب سبک زندگی با عرف عموم جامعه می

گری و اسراف منع کرده است و یدر انتها نیز لازم است بدین نکته اشاره نماییم که اسلام به طور کلی از اشراف

مند باشند یا خیر هرچند که تعیین معیار در ثبوت این اصل فرقی ندارد که مردم جامعه از رفاهیات بهره

پذیر خواهد بود که اشرافیت و اسراف در هر اجتماعی، متناسب با سطح زندگی عموم افراد آن جامعه امکان

نیازمند تحقیق مستقلی است. به هر صورت این اصل یکی از مشهورات گنجد و تفصیل آن در این مقال نمی

یابَنِی آدَمَ خُذوُا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کلُِّ مسَْجِدٍ وَ کُلوُا وَ »فرماید: چنان که قرآن میمورد اتفاق علمای اسلام است آن

! زینت خود را به هنگام رفتن به مسجد با خود آدم فرزنداناشْربَوُا وَ لا تسُْرِفوُا إِنَّهُ لا یُحِبُّ الْمسُْرفِِینَ؛ ای 

(. قرآن 31)اعراف: « کنندگان را دوست ندارداسراف خداوندبردارید و بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید که 

کریم در موارد بسیارِ دیگری نسبت به اشرافیت و اسراف، دیدگاه منفی خود را ابراز داشته و به مترفین و 

گری دیدگاه یات نیز نسبت به اشرافیهمچنین روا .2ی عذاب داده استکسانی که خوی اشرافی دارند، وعده

چنان که یکی از دعاهای امام سجاد درخواست حسنِ در معیشت و در ضمن آن دوری از منفی داشته آن

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ حُسْنَ الْمَعِیشَةِ مَعِیشةًَ أَتَقوََّى بهِاَ »فرمایند: چنان که میگذرانی است آنگری و خوشاشرافی

أَوْ تَقتُْرَ بهَِا علََیَّ فَأَشْقَى؛   فِیهَا فَأَطْغَى  تتُْرفَِنِی  جَمیِعِ حوََائِجِی وَ أَتوََصَّلُ بهَِا فِی الْحیََاةِ إِلىَ آخِرَتِی منِْ غیَْرِ أنَْ علََى

حوائجم نیرو بگیرم و در این دوران زندگى  یآن بر همهوسیله  هکه ب بار خدایا از تو معیشت خوبى خواهم

خوشگذرانى وادار کنى تا در نتیجه سرکش شوم یا بر من ه که مرا در آن بآخرتم رسم بدون آنه دان وسیله بب

                                                           
/ مجلسی دوم، 64: 5، ج1623ائل الشیعه، / حرعاملی، وس676: 1623مشابه  این روایت در: کشی، رجال الکشی، 1

/ حرعاملی، 25: 5، ج1622/ کلینی، کافی، 155: 6، ج1600/ ابن حیون، دعائم الاسلام، 650: 07، ج1626بحارالانوار، 
: 7، ج1625/ مجلسی اول، روضه المتقین، 666: 07، ج1626/ مجلسی دوم، بحارالانوار، 17: 5، ج1623وسائل الشیعه، 

: 5، ج1623/ حرعاملی، وسائل الشیعه، 006: 2، ج1622/ کلینی، کافی، 5: 17، ج1626دوم، مرآه العقول، / مجلسی 603
 613: 66، ج1626/ مجلسی دوم، مرآه العقول، 624: 07، ج1626/ مجلسی دوم، بحارالانوار، 64

2
/ 20و  66/  مومنون: 64حدید:  /60/ سبا: 12/ اسراء: 05الی  01/ واقعه: 30الی   77آیات با مضمون مشابه در: قصص:  

 6/ حجر: 65و  60/ توبه: 16الی  11/ انبیاء: 112/ هود: 66/ زخرف: 16محمد: 

https://fa.wikifeqh.ir/فرزند
https://fa.wikifeqh.ir/ادم
https://fa.wikifeqh.ir/ادم
https://fa.wikifeqh.ir/خداوند
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(، )مجلسی دوم، 351: 1، ج1371(، )طوسی، 553: 2ج  ،1366)کلینی، « تنگ گیرى که بدبخت شوم

 1(.411: 12، ج1363

، )علیهم السلام(را از منظر اهل بیت« زندگی شخصیبردن عملی از ثروت در بهره»توان اولین معیار در پایان می

 دانست.« گری و اسرافلزوم تناسب زندگی با عرف عموم مردم جامعه و اجتناب از اشرافی»

 

 بردن عملی از ثروت در زندگی شخصی. تاثیر شرایط عمومی مذهب تشیع در بهره5

-که می )علیهم السلام(خصی از منظر اهل بیتبردن عملی از ثروت در زندگی شیکی دیگر از معیارهای مهم بهره

 باشد.توان از احادیث برداشت نمود، لزوم حفظ آبرو و کیان تشیع می

و ائمه نظیر  )علیه السلام(امام کاظم)علیه السلام(، ، امام صادق)علیه السلام( متاخر نظیر امام باقر در واقع عصر ائمه

. در طی همین عصر است که عقاید و به تبع آن فقه شیعی باشدایشان، عصر تدوین مبانی مذهب تشیع می

 شود.گیرد و مفاهیم اساسی تشیع برای مردم تبیین میشکل می

به تبع رشد مذهب تشیع از جهت کمی و کیفی و تبیین اصول، عقاید و فقه آن در سطوح عمومی جامعه 

تری به مخالفت و عناد با این طور واضحچنان که تا قبل از آن سابقه نداشته است، دشمنان این مکتب به آن

تر و مذهب مبادرت نمودند فلذا حفظ عظمت و بزرگی این مذهب در دیدگان مردم از هر عصر و زمانی، مهم

آمدند پیروان خود را که اقلیت محض جامعه به حساب می )علیهم السلام(چنان که ائمهرسید آنتر به نظر میبایسته

دانستند که عظمت و بزرگی مکتب را در نگاه مردم به تقیه، ملزم به رعایت اصولی میی اکید در ضمن توصیه

ای را در دستان در برخورد با عبدالله بن جبله کنانی که ماهی )علیه السلام(حفظ نماید. در همین راستا امام کاظم

ءَ الدَّنِیَّ بِنَفسِْهِ ثُمَّ  لرَّجلُِ السَّرِیِّ أَنْ یَحْملَِ الشَّیْاقْذِفهَْا إِنَّنِی لَأکَْرهَُ لِ»نماید: گونه اعتراض میخود گرفته بود این

؛ قُ فَتَزیََّنُوا لهَُمْ بمَِا قَدَرْتُمْ علََیْهِقَالَ إِنَّکُمْ قوَْمٌ أَعْدَاؤکُُمْ کَثیِرَةٌ عَادَاکُمُ الْخَلقُْ یَا مَعشَْرَ الشِّیعَةِ إِنَّکُمْ قَدْ عاَدَاکُمُ الْخَلْ

 سپس فرمود: ارزشى را خودش حمل کند. چیز بى پسندم مردى]از شیعیان ما[ زیرا من نمى را بیندازاهی[ ]ماین 

شما گروهى هستید که  اى جماعت شیعه، شیعیان[ گروهى هستید که دشمنانتان بسیارند.= شما] به راستى

: 6، ج1366)کلینی، « ن بیاراییدتوانید، خودتان را در نظر آنا جا که مىپس تا آن کنند مردم با شما دشمنى مى

(. نص 372: 22، ج1363(، )مجلسی دوم، 12: 5، ج1361(، )حرعاملی، 16: 1362(، )ابن بابویه، 411

، به صراحت دلالت بر رعایت معیار مذکور یعنی لزوم حفظ آبرو و 2این حدیث و احادیث با مضامین مشترك

نمایند و آن عبارت است این حدیث، حکمت این امر را نیز بیان میی در ادامه )علیه السلام(کیان تشیع دارند. امام

ی مردم، مورد دشمنی و عناد قرار داشته است و از این ی عامهی مخالفت با عقیدهکه تشیع به واسطهاز این

                                                           
1
/ مجلسی دوم، بحارالانوار، 610: 6، ج1676/ مفید، الارشاد، 012: 1676البلاغه، با مضمون مشابه در: شریف الرضی، نهج 

/ مجلسی 007:  1674/ طبرسی، مکارم الاخلاق، 50: 16، ج1627/ محدث نوری، مستدرک الوسائل، 076: 66، ج1626
 77: 70، ج1626دوم، بحارالانوار، 

2
: 7، ج1625/ مجلسی اول، روضه المتقین، 16: 5، ج1623/ حرعاملی، وسائل الشیعه، 067: 2، ج1622کلینی، کافی،  

، 1623/ حرعاملی، وسائل الشیعه، 479: 2، ج1622/ کلینی، کافی، 616: 66، ج1626/ مجلسی دوم، مرآه العقول، 215
/ ابن بابویه، 676: 66، ج1626/ مجلسی دوم، مرآه العقول، 256: 7، ج1625/ مجلسی اول، روضه المتقین، 111: 5ج

 107: 71، ج1626/ مجلسی دوم، بحارالانوار، 215: 7، ج1625/ مجلسی اول، روضه المتقین، 14: 1، ج1626الخصال، 
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جهت دشمنان این مکتب بسیار فراوان و از هر سویی به دنبال عداوت و طعن بر این مذهب بودند فلذا بر 

ی مردم ان تشیع که در اقلیت محض قرار داشتند لازم بوده است که عظمت این مذهب را در نگاه عامهپیرو

بخشی آن بوده است که خود را بیارایند و از انجام امور پست حفظ نمایند و یکی از مصادیق این عظمت

ن عظمتی برخوردار است که دوری گزینند تا خلایق با نگاه به آنان به این موضوع واقف شوند که تشیع از چنا

های تبلیغاتی دارد. در واقع رعایت این معیار را باید یکی از فعالیتپیروان خود را از امور پست باز می

لزوم »در عصر رشد و ترویج تشیع دانست. بر این نکته نیز باید تاکید داشت که این معیار یعنی  )علیهم السلام(ائمه

حاضر نیز در مصادیق و اشکال دیگر جریان و سریان دارد فلذا التزام عملی  در عصر« حفظ آبرو و کیان تشیع

باشد و آنان مجاز به انجام هر عملی نیستند و آراستن خود در نظر دشمنان، یکی از به آن بر شیعیان واجب می

 آید.های این معیار به شمار میمصداق

در فقه شیعی دارد. در رابطه با تعریف فقهی از  «مروت»مطلبی که بیان شد ارتباط بسیار وثیقی با مفهوم 

از نگاه برخی از فقیهان مروت عبارت است از عدم ارتکاب امور »گونه گفت: توان این، می«مروت»مفهوم 

پندارند و انجام دادن آن را مخل ی مردم، ارتکاب آن را در شأن فاعل آن نمیناپسندی که عرف و غالب توده

دانند؛ مثل خوردن ساندویچ در خیابان توسط عالم دینی یا یک فرد صلاحیت فرد میبه حسن ظاهر، شأن و 

شوند، از امور حرام موجه. این منافیات مروت)اعم از اعمال و اخلاق( که نزد عقلاء از معایب محسوب می

رد. همچنین این ی کار و عیب او داباشند که دلالت بر پستی و دنائتِ کنندهای مینیستند بلکه از امور مباحه

« باشندها و شرایط، متفاوت میها، مکاناعمال نسبی و دارای مراتب هستند که حسب اشخاص، زمان

 (.32: 1355جوقی، )علیشاهی قلعه

را از مصادیق « لزوم حفظ آبرو و کیان تشیع»توان معیار بیان کردیم، می« مروت»بر اساس تعریفی که از 

ت ممکن است برخی اعمال مباح نظیر در دست گرفتن ماهی در خیابان با رعایت مروت دانست. از این جه

که از منتسبین اهل توجه به شرایط عرفی عصر و در نظر گرفتن شأن و شخصیت فاعل آن در ضمن آن

و در اند توصیه به ترك آن نموده )عیلهم السلام(باشد، از امور ناپسند به حساب آید که ائمهو تشیع  )عیلهم السلام(بیت

 اند.راستای حفظ آبرو و کیان مذهب، پیروان خود را به آراسته بودن در میان مردم امر کرده

بردن عملی از ثروت در گونه استنباط کرد که یکی دیگر از معیارهای بهرهتوان اینچه بیان شد میاز آن

هب تشیع به عنوان یکی از ، توجه به حفظ آبرو و کیان مذ)علیهم السلام(زندگی شخصی از دیدگاه اهل بیت

ای که در برخی ازمنه، سادگی خارج از عرف به دلیل مغایرت با شأن و باشد به گونهمصادیق مروت می

جایگاه مذهب و تقابل با مفهوم مروت نه تنها توصیه نشده است بلکه مورد مخالفت قرار گرفته است و فلذا 

و احادیث مشابه آن را دال بر تایید و تاکید بر رعایت این معیار ( )علیه السلامتوان حدیث ذکر شده از امام کاظممی

 دانست.

  

 بردن عملی او از ثروت در زندگی شخصی. تاثیر جایگاه حاکم در  بهره6

لزوم تناسب »، )علیهم السلام(در گذشته به بیان دو معیار بسیار مهم پرداختیم و اشاره نمودیم که از دیدگاه اهل بیت

لزوم حفظ آبرو و کیان مذهب »و « گری و اسرافعرف عموم مردم جامعه و اجتناب از اشرافیزندگی با 
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تاثیر به سزایی را در  -باشدی فقه شیعی نیز میبه عنوان یکی از مصادیق مروت که مورد توجه ویژه -« تشیع

 بردن عملی از ثروت در زندگی شخصی داراست.میزان بهره

بردن عملی آنان از تا در خصوص تاثیر حاکم بودن اشخاص در میزان بهره در این بخش در پی آن هستیم

 شان اظهار نظر نماییم.ثروت در زندگی شخصی

-ها در بهرهگشت بدین معنا که انسانچه که در گذشته بیان شد شامل عموم مردم از تمامی اصناف میآن

شد که به بیان این جواز محدود به قیودی میها و نعمات الهی مجاز هستند لکن بردن عملی از ثروت، زینت

که قاعده ی کلی مبادرت نمود و آن اینتوان نسبت به نشان دادن یک قاعدهها پرداختیم. از این موضوع میآن

ها و نعمات الهی در ضمن توجه به دو قید یاد شده، مجاز بردن عملی از زینتاولیه آن است که انسان در بهره

 باشد.می

ی مسلم است، خروج از این قاعده و شمولیت و عمومیت آن نیازمند وجود دلیل خاص و محدوده چهآن

-شود که در مجموع نوعی از سادهچنین برداشت میباشد. از روایات صحیحه و معتبر متنابهی اینمعینی می

زیستی حاکمان، بطه با سادهدر را )علیه السلام(چنان که امیرالمومنینباشد آنزیستی بر حاکمان اسلامی واجب می

إِنَّ اللَّهَ جَعلََنِی إمَِاماً لِخَلْقِهِ فَفَرَضَ علََیَّ التَّقْدیِرَ فِی نَفسِْی وَ مَطْعَمِی وَ مشَْربَِی وَ »نمایند: گونه اظهار نظر میاین

فرمود: خدا مرا  )علیه السلام(؛ امیر المؤمنینالْغَنِیَّ غنَِاهُملَْبسَِی کَضُعَفاَءِ النَّاسِ کَیْ یَقْتَدِیَ الْفَقیِرُ بفَِقْرِی وَ لَا یُطْغِیَ 

پیشواى خلقش قرار داد و بر من واجب ساخت که درباره خود، خوراك، نوشیدنی و پوشاکم، مانند مردم 

ضعیف و مستمند، بر خود تنگ گیرم تا فقیر از فقر من پیروى کند و ثروتمند بوسیله ثروتش سرکشى و طغیان 

که  1 (. این حدیث و روایات مشابه آن336: 41، ج1362(، )مجلسی دوم، 410: 1، ج1366)کلینی، « ننماید

 باشند، بر چند نکته به صراحت اشاره دارند که بدین شرح است:در عین صحت دارای فراوانی زیادی نیز می

ی ایشان قر دورهو ف  )علیه السلام(این دسته از روایات از جهت صدور در شرایط حکومت امیرالمومنین -1

 صادر شده است.

« وجوب»آید، در تمامی این روایات دال بر گونه که از معنای لغوی آن برمینهما« فرض»ی کلمه -2

-چنان که در معنای این کلمه ایناست و این امر با استناد به کتب لغوی معتبر اثبات خواهد شد آن

: 6، ج9631جوهری، «)افْتَرَضَ، أى أوجب»(، 91: 7، ج9631)فراهیدی، « ایجاب»گونه آمده است: 

(، 999: 7، ج9676ابن منظور، «)ء أَفْرضِه فَرضْاً و فَرَّضْتُه للتکثیر: أَوجَْبْتُه فرَضتْ الشی»(، 9911

الحِصَّةُ المَفرُْوضَةُ، اسْمٌ من فَرَضَ »(، 931: 9تا، جفیومی، بی«)فَرَضَ اللّهُ الْأحَکْام فَرضْاً أو أَوْجبها»

این (. مویدات 999: 99، ج9676واسطی، «)ءَ یَفْرضُِهُ فَرضْاً: أَوْجَبَهُ عَلَى إِنسَْانٍ بقَدْرٍ مَعْلوُمٍ یْالشَّ

ها اشاره خواهیم کرد: سید مرتضی سخن نیز در کتب فقهی بسیاری موجود است که به برخی از آن

ألا ترى أن العدد »مایند: فرگونه میدر خصوص عدم مشابهت روزه در اسلام با یهود و نصاری این

فیما فرض علینا من الصیام، و فیما فرض على الیهود و النصارى مختلف غیر متفق، فکیف یدعى أن 

                                                           
1
 /٠١::١١، ج1626/ مجلسی دوم، بحارالانوار، ١١١: 5، ج1623/ حرعاملی، وسائل الشیعه، ٠١٤ :١ج ،1622کلینی، کافی،  

: 1676البلاغه، / اشریف الرضی، نهج660: 1676البلاغه، / شریف الرضی، نهج:٦: :٠، ج1626مجلسی دوم، مرآه العقول، 
: 04، ج1626/ مجلسی دوم، بحارالانوار، 110 :1676/ مفید، الاختصاص، 032: 1676البلاغه، / شریف الرضی، نهج012
 22: 1، ج1627/ ثقفی، الغارات، 77
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ای]که در هر ماه رمضان[ بر ما واجب است با بینی که تعداد روزهالصفات و الأحکام واحدة؛ آیا نمی

ت پس چگونه ادعا شود که صفات و ای که بر یهود و نصاری واجب است، متفاوت استعداد روزه

در خصوص تیمم (. همچنین شیخ طوسی 99 :9، ج1364سید مرتضی، («ها یکسان باشداحکام آن

من قطعت یداه من الذراعین سقط عنه فرض »فرماید: گونه میکسی که دستانش قطع شده است این

نوك انگشتان دست[ قطع  التیمم فیهما؛ تیمم از کسی که دستانش از ذراعین]= حد فاصل آرنج تا

(. امام خمینی نیز در خصوص غسل میت 661: 6، ج6611طوسی، («شودشده باشد، ساقط می

تغسیل المیت کتکفینه و الصلاة علیه فرض على الکفایة على جمیع المکلفین و »فرمایند: گونه میاین

بر او، واجب کفایی بر بقیام بعضهم به یسقط عن الباقین؛ غسل میت نیز همچون کفن کردن و نماز 

خمینی، «)شودتمامی مسلمین است و با قیام برخی ]از مسلمین بر این واجب[، از سایرین ساقط می

های آن در و ریشه« فرض»ی گیری نمود که کلمهگونه نتیجهتوان این(. در نهایت می16: 6تا، جبی

اهد بود که حکم تکلیفی متخذ از روایات ذکر شده، مترادف معنای وجوب بوده و این بدان معنا خو

 باشد.می« زیستی بر حاکمان اسلامیوجوب ساده»این روایات 

ی اولیه استنباط زیستی حاکمان اسلامی که در تغایر با حکم جوازِ قاعدهاثبات حکم وجوب ساده -6

شده باشد، دال بر آن است که حاکمان اسلامی از ذیل این قاعده مستثنی شده از مجموع روایات می

 باشد.ی معین میو به تبع آن این خروج نیازمند محدوده

توان به معنای لغوی دو در خصوص موضوع حکم وجوب در این روایات و احادیث مشابه، می -4

استناد نمود که در قریب به اتفاق این نصوص مورد استفاده قرار گرفته « ضَعَفَة»و « ضُعَفاَء»ی  کلمه

: 2تا، جنماید)فیومی، بیی ضعیف ذکر میکلمات را به عنوان جمع کلمهاست. فیومی هر دوی این 

گونه نتیجه توان این( و بر همین اساس در خصوص موضوع حکم وجوب در این روایات می362

، «امام»، «ائمه»ها در این احادیث به باشد که از آنچه بر حاکمان اسلامی واجب میگرفت که آن

باشد چرا که در این روایات زیستی میو امثالهم تعبیر شده است، ساده« حقائمه ال»، «ائمه العدل»

خداوند بر من واجب ساخت که درباره خود، "فرمایند به صراحت می )علیه السلام(امیرالمومنین

و از این کلمات که  "خوراك، نوشیدنی و پوشاکم، مانند مردم ضعیف و مستمند، بر خود تنگ گیرم

زیستی فهم نخواهد شد و در نتیجه موضوع حکم ر معیشت دارد جز معنای سادهاشاره بر تضییق د

 خواهد بود.« زیستیساده»وجوب نیز 

-این« ضعیف»توان با توجه به معنای لغت زیستی نیز میی حکم وجوب سادهدر خصوص محدوده -5

حاکمان  زیستی متناسب با سبک زندگی قشر فقیر و ضعیف جامعه برگونه نتیجه گرفت که ساده

اسلامی واجب شده است چرا که قشر فقیر همیشه در جامعه وجود داشته و دارد. توجه به این نکته 

گونه که از دقت در صفت مشبهه بودن آن همان« ضعیف»ی باشد که مقصود از واژهنیز لازم می

باشد ه نمیترین و فقیرترین افراد جامعزیستی متناسب با سبک زندگی ضعیفآید، وجوب سادهبرمی

بلکه مقصود قشری است که از برخی از حداقلیات برخوردار است چرا که در غیر این صورت 

های ها خرابهزندگی نمایند که محل زندگی آن )علیه السلام(ممکن بود برخی فقرا در عصر امیرالمومنین

با لوازمی ساده برخوردار بود. ای هرچند محقر و از خانه )علیه السلام(مدینه و کوفه باشد اما امیرالمومنین

در این احادیث، معنای بسیار « ضُعَفَاء»و « ضَعَفَة»ی آن است که مقصود از کلمات دهندهاین نشان

دلالت دارد که از تمامی امکانات اولیه زندگی « فقیر و مستضعفی» دقیقی است و این کلمات بر 
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ار کم و از پوشاك هرچند خشن و به تعداد محروم نشده باشد و از غذا هرچند ناخوشایند و به مقد

زیستی متناسب با محدود و از مسکن هرچند محقر و پست برخوردار باشد. لذا مقصود از ساده

باشند که به طور مطلق از تمام امکانات سبک زندگی قشر فقیر و مستضعف جامعه، فقرایی نمی

بر « اضعف»آمد که از واژه لازم می زندگی محروم  هستند و اگر مقصود روایات، غیر از این بود

 وزن صفت تفصیل استفاده نمایند که این استفاده نیز منتفی است.

توان در بخش دیگری از این احادیث یافت حکمت وجوب این حکم بر حاکمان اسلامی را نیز می -6

آید که حکمت اصلی ثبوت حکم وجوب کرد. از دقت در این روایت و روایات مشابه آن برمی

زیستی حاکمان اسلامی متناسب با سبک زندگی قشر فقیر و ضعیف جامعه آن است که فقرا در ساده

ی غناء خود دچار طغیان نشوند. علامه مجلسی فقر خود به حاکم اقتدا نمایند و اغنیاء نیز به واسطه

است که مقصود ]از این قسمت روایت[ آن »فرماید: گونه میدوم در شرح این قسمت از روایت این

ی[ خود که به زندگی ناچیز و فقیرانه بسنده کرده است، به فقر فقیر با دیدن امام ]و حاکم جامعه

شود[ و همچنین فرد دهد ]و در نتیجه دچار تحقیر از جانب معیشت نمیخویش رضایت می

ه اگر در داند کی غناء خود دچار طغیان نخواهد شد چرا که این موضوع را میثروتمند نیز به واسطه

مجلسی «)بردن از آن خیر به سایرین اولی بودثروت خیری بود، امام و حاکم جامعه نسبت به بهره

 (. 362: 4، ج1363دوم، 

ی پایانی که لازم است در خصوص این روایات بدان اشاره نماییم در رابطه با مکلفین حکم نکته -6

در تمامی این احادیث « امام»ی ه شد واژهتر نیز گفتباشد. همان گونه که پیشزیستی میوجوب ساده

امام »کند: چنین بیان میصراحتا بر حاکمان اسلامی دلالت دارد. فراهیدی معنای این لغت را این

از این  )صلی الله علیه و آله(شود و در تمام امور مقدم است و لذا رسول خداکسی است که به او اقتدا می

( این بدان معنا 429: 8، ج1365فراهیدی، «)ز امام رعیت استباشد و خلیفه نیجهت امام امت می

شود اما تبیین این موضوع که آیا زیستی بر حاکمان اسلامی بار میخواهد بود که وجوب حکم ساده

که شامل کارگزاران حکومت اسلامی نیز باشد و یا ایناین حکم مختص به شخص اول حکومت می

اشد و لازم است در عنوان مستقلی مورد بحث و بررسی قرار بشود در حوصله این پژوهش نمیمی

 گیرد.

زیستی ی دلایل خاصی که بر حکم وجوب سادهچه تا کنون گفته شد، حاکمان اسلامی به واسطهبنا بر آن

مندی از ثروت و ی اولیه جواز بهرهمتناسب با قشر ضعیف و فقیر جامعه برای آنان اقامه شد، از ذیل قاعده

ی معین باشند و این خروج نیازمند محدودهخارج می -ی سابقالبته با توجه به قیود اشاره شده -الهی نعمات 

)علیهم چه بیان شد ما را به این نتیجه رساند که از منظر اهل بیتپرداختیم و ماحصل آن خواهد بود که به بیان آن

چه در خصوص متصور است و آن« زندگی شخصیبردن عملی از ثروت در بهره»سه معیار در خصوص السلام( 

اولیه  باشد آن است که برخی این معیارها عمومی بوده و مربوط به قاعدهاین سه معیار بسیار مهم و اساسی می

باشد بدین معنا که شامل عموم مردم و تمامی اصناف جامعه های الهی میبردن از نعمات و زینتجواز بهره

منجر به خروج صنف معینی از تحت شمول قاعده کلی شود و همچنین برخی از  مگر دلیل خاصی شودمی

 باشند.ی اسلامی میگونه که بیان شد تنها مختص حاکمان جامعهاین معیارها اختصاصی بوده و همان
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مندی اولیه جواز بهره بردن عملی از ثروت در زندگی شخصی که مختص به قاعدهمعیارهای عمومی بهره

باشند از های مختلف الا ما خرج بالدلیل میها و نعمات الهی و شامل عموم مردم از اصناف و گروهاز زینت

گری و اسراف ب( این قرار هستند: الف( لزوم تناسب زندگی با عرف عموم مردم جامعه و اجتناب از اشرافی

 لزوم حفظ کیان و آبروی مذهب تشیع.

نیز )علیهم السلام( لی از ثروت در زندگی شخصی از منظر اهل بیتبردن عمدر رابطه با معیار اختصاصی بهره

بدین معنا که اگر فرد حاکم « قرار گرفتن فرد در جایگاه حاکمیت»نشان دادیم که این معیار عبارت است از 

زیستی متناسب با سبک زندگی قشر فقیر و اولیه خارج شده و ساده ی اسلامی باشد، از شمول قاعدهجامعه

باشد چرا که فقراء همیشه در جامعه حضور دارند و حکمت این حکم آن است جامعه بر او واجب میضعیف 

 ی غناء خود دچار طغیان نشوند.که فقراء در فقر خود به حاکم اقتدا نمایند و اغنیاء نیز به واسطه

ی خصوص سیرهکه بررسی احادیث مختلفی که در این باشد و آندر پایان بیان یک نکته الزامی می

وارد شده است ممکن است ابهامی را در خصوص جمع میان برخی از روایات به  )علیهم السلام(معیشتی اهل بیت

ی سلف نظیر شدن سبک زندگی خود با ائمه در هنگام مقایسه )علیهم السلام(وجود آورد چرا که امامان معصوم

گاهی در  )علیه السلام(اند. امام صادقرویکرد کاملا متفاوت داشتهدو  )علیه السلام(و علی )صلی الله علیه و آله(پیامبر

فرمودندکه: چنین پاسخ میسلف این خصوص این مقایسه و اعتراض به تفاوت سبک زندگی ایشان با ائمه

السُّنَّةِ وَ الْحقَِّ وَ لَمْ تَمتُْ علََى بِدْعَةٍ  علََى  اسْمَعْ مِنِّی وَ عِ مَا أَقوُلُ لَکَ فَإِنَّهُ خیَْرٌ لَکَ عَاجِلًا وَ آجلًِا إِنْ أَنتَْ متَِ»

فَأَمَّا إِذَا أقَْبَلتَِ الدُّنیَْا فَأحََقُّ أَهْلهَِا بِهَا أبَرَْارُهَا لَا   کَانَ فِی زَمَانٍ مُقْفِرٍ جَدْبٍ )صلی الله علیه و آله(أخُبِْركَُ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ

گویم بشنو و به خاطر بسپار که  ؛ آنچه به تو)ثفیان ثوری( مىناَفِقوُهَا وَ مسُلِْموُهَا لَا کُفَّارُهَافُجَّارُهَا وَ مؤُْمِنوُهَا لَا مُ

در حال و آینده برایت سودمند خواهد بود، در صورتى که بر سنتّ و حق بمیرى نه بر بدعت. به تو اطلاع 

زیست، ولى اگر دنیا رو کند،  سالى مىدارى و خشکدر زمان کم )صلی الله علیه و آله(دهم که رسول خدا مى

  بردارى از آن نیکان روزگارند نه فجّار آن و مؤمنانند نه منافقان و مسلمانان آنند نه ترین کسان براى بهره شایسته

 (،15 :5ج ،1361حرعاملی، (، )341: 1363(، )ابن شعبه حرانی، 71-65 :5ج ،1366 ،کلینی«)کافران

إِنَّ »که: (. همچنین عبارات مشابه دیگری از ایشان وارد شده است نظیر آن232 :47ج ،1362مجلسی دوم، )

در زمان تنگدستى )علیه السلام( على؛ أَوْلَى بِهِ  کَانَ فِی زَمَانٍ ضیَِّقٍ، فإَِذَا اتَّسَعَ الزَّمَانُ فَأبَْرَارُ الزَّمَان )صلی الله علیه و آله(عَلیِّاً

(، 353: 1361کشی، «)ترند نیکان زمانه به آن شایسته روزگار فراخى رسید،ولى چون  کرد مردم زندگى مى

(. در واقع امام 354: 47، ج1362(، )مجلسی دوم، 15: 5، ج1361(، )حرعاملی، 57: 1371)طبرسی، 

م لزوم تناسب زندگی با عرف عموم مرد»ی اول پاسخ به این مقایسه، با تاکید بر معیار در گونه )علیه السلام(صادق

-ی اولیه جواز بهرهدر ذیل قاعده )علیه السلام(بر این موضوع اصرار دارند که زندگی ایشان و امیرالمومنین« جامعه

شمارد و عرف بردن از نعمات را صحیح میی ایشان بهرهشود بدین معنا که عرف زمانهمندی تعریف می

 محرومیت از این نعمات را.  به دلیل فقر عموم مردم، )علیه السلام(ی امیرالمومنینزمانه

به این )علیه السلام( گویی امام صادقی دوم پاسخای از شیوهبعد از بیان این دو حدیث لازم است به نمونه

عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: کُنتُْ »گویی بپردازیم؛ اشاره نماییم و در نهایت نیز به شرح این شیوه از پاسخ مقایسه

 بِالطَّوَافِ فَنَظَرَ إِلَیَّ وَ قَالَ لِی یَا مُفَضَّلُ مَا لِی أَرَاكَ مهَْموُماً مُتَغیَِّرَ اللَّوْنِ قَالَ فَقُلتُْ لَهُ )علیه السلام(ی عَبْدِ اللَّهِعِنْدَ أبَِ

لْطَانِ وَ الْجبََروُتِ فَلوَْ کَانَ ذَلِکَ لکَمُْ جُعِلتُْ فِدَاكَ نَظَرِی إِلَى بَنِی الْعَبَّاسِ وَ مَا فِی أَیْدِیهِمْ مِنْ هَذاَ الْملُْکِ وَ السُّ

وَ سبََاحَةُ النَّهَارِ وَ أکَلُْ الْجَشبِِ وَ لُبْسُ   لَکنَُّا فِیهِ مَعَکُمْ فَقَالَ یَا مُفَضَّلُ أمََا لوَْ کَانَ ذَلِکَ لَمْ یَکُنْ إِلَّا سیَِاسَةُ اللَّیلِْ
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وَ إِلَّا فَالنَّارُ فَزُوِیَ ذَلِکَ عنََّا فَصِرْنَا نَأکْلُُ وَ نشَْرَبُ وَ هلَْ رَأَیتَْ ظُلَامَةً جَعَلهََا  علیه السلام()الْخَشِنِ شِبْهَ أَمیِرِ الْمؤُمِْنِینَ

بودم، پس به سوى من نگریست  )علیه السلام(در طواف نزد امام صادق»؛ مفضلّ بن عمر گوید: اللَّهُ نِعْمَةً مِثلَْ هَذَا

؟ گوید: به او عرض کردم: فدایت شوم  بینم فضلّ چرا تو را اندوهگین و رنگ برگشته مىو به من فرمود: اى م

نگرم و به آنچه از این حکومت و قدرت و جبروت موجود که در اختیارشان است که  عبّاس مىبه وضع بنی

بدان که اگر چنان بودیم. فرمود: اى مفضلّ  ها براى شما فراهم بود مسلمّا ما نیز در آن همراه شما مىاگر آن

شد چیزى)در کار( نبود جز پرداختن در شب به کار سیاست و تدبیر امور و در روز درگیر و دار کار مردم  مى

بودن)و به مهماّت زندگى و وضع مردم پرداختن( و خوردن غذاى ناگوار و پوشیدن جامة خشن همانند 

ظارمان( بود. پس آن کار از ما روى برتافت و بگردید و و در غیر این صورت آتش)در انت )علیه السلام(امیرالمومنین

ابن ابی «)اى که خداوند ستمى را نعمت قرار دهد؟ توانیم بخوریم و بیاشامیم. آیا تو این چنین دیده ما اکنون مى

گویی خود به ی دوم پاسخ(. در واقع ایشان در گونه355: 52، ج1362(، )مجلسی دوم، 216 :1356زینب، 

، خویشتن را نیز در صورت حاکم شدن، مکلف به )علیه السلام(ضمن تایید سبک زندگی امیرالمومنین این قیاس،

 زیستی متناسب با سبک زندگی قشر ضعیف و فقیر جامعه.دانند یعنی سادهآن سبک از زندگی می

-جواب گویی به یک سوال ظاهرا مشابه ممکن است منجر به این تفکر شود که میاناین دو نوع از پاسخ

تعارض وجود دارد لکن امکان رفع این تعارض و جمع میان این دو دسته از )علیه السلام( های امام معصوم

 روایات با دقت اندکی ممکن خواهد شد و لذا وجوه جمع این روایات از این قرار است: 

کومتی ی غیرحمعطوف به جنبه )علیهم السلام(ی نخست از روایات معصومینکه دستهوجه اول آن -1

)علیه باشد. عرف عموم مردم جامعه در عصر امیرالمومنینمی )علیه السلام(زندگانی ایشان و امیرالمومنین

رسد که نیز، به نظر می )علیه السلام( در ضیق معیشتی قرار داشتند و در صورت حاکم نبودن علی السلام(

این در حالی است که عرف نمودند و ی آن عصر زندگی میایشان چونان فقرا و ضعیفان جامعه

ی این اند فلذا ائمهدارای رفاه نسبی بوده )علیه السلام(ی امام صادقجامعه و قشر غالب مردم در زمانه

ی زندگانی برخی از اند. بنابراین مقایسهدانستهعصر نیز میزانی از رفاه در زندگی را جائز می

در این دسته از روایات، معطوف به  )علیه السلام(و امیرالمومنین ه()صلی الله علیه و آلبا پیامبر )علیهم السلام(ائمه

 باشد.ی غیرحاکمیتی زندگانی ایشان میجنبه

و  )علیهم السلام(ی حکومتی زندگانی معصومینی دوم از روایات، معطوف به جنبهکه دستهوجه دیگر آن -2

قشر فقیر و مستضعف در جامعه، لازم باشد فلذا به دلیل وجود همیشگی می )علیه السلام(امیرالمومنین

ی رفاه باشد که در دوره )علیه السلام(است که حاکم همچون فقرا زندگی نماید چه حاکم امام صادق

 ی عسرت عمومی. که در دوره )علیه السلام(نموده است و چه امیرالمومنینعمومی زندگی می

)علیه نتیجه گرفت که تعارضی میان دو کلام امام صادق گونهتوان با توجه به بیان این دو وجه اینبنابراین می

باشند بلکه سوال اول آن است که وجود ندارد چرا که این دو پاسخ در جواب به یک سوال مشابه نمی السلام(

در صورتی که حاکم نباشند چگونه خواهد بود و پاسخ آن است که سبک  )علیهم السلام(ی معیشتی اهل بیتسیره

در صورت حاکم نبودن، زندگی متناسب با عرف عموم مردم جامعه خواهد بود و سوال دوم آن زندگی ایشان 

در صورتی که حاکم باشند چگونه خواهد بود و پاسخ آن است  )علیهم السلام(ی معیشتی اهل بیتاست که سیره
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عه خواهد زیستی متناسب با قشر فقیر و مستضعف جامکه سبک زندگی ایشان در صورت حاکم بودن، ساده

 بود.

ی حکومتی و ها پرداختیم بر تفکیک جنبهی دوم که به بیان یک نمونه از آندر واقع روایات دسته

صحه گذاشته است چرا که در این دسته از  )علیهم السلام(ی معیشتی ائمهغیرحکومتی میان روایات مربوط به سیره

گرفت[ چیزى)در کار( کومت در دستان ما قرار میشد ]= ح اگر چنان مى»فرماید: روایات امام به صراحت می

نبود جز پرداختن در شب به کار سیاست و تدبیر امور و در روز درگیر و دار کار مردم بودن)و به مهمّات 

و  )علیه السلام(زندگى و وضع مردم پرداختن( و خوردن غذاى ناگوار و پوشیدن جامة خشن همانند امیرالمومنین

ی جواز و در پایان نیز دوری از حکومت و شمول در ذیل قاعده« ش)در انتظارمان( بوددر غیر این صورت آت

 اند.مندی را به عنوان یک نعمت توصیف نمودهبهره

 

 . نتیجه گیری7

 )علیهم السلام(بیت را از منظر اهل« زیستیساده»و « ثروتمندی»پژوهش حاضر در پی آن بود تا نسبت دو مفهوم 

دانند ها را متضاد و غیرقابل جمع با یکدیگر میبررسی نماید، دو مفهومی که عموم مردم جامعه در  ظاهر، آن

بردن عملی از ثروت در بهره»و « دارا بودن ثروت و ثروتمندی»فلذا تلاش نمودیم تا با تفکیک دو موضوع 

نسبت به ثروتمندی و کسب آن  یهم السلام()علکه ائمه، این مطلب را روشن نماییم که در ضمن آن«زندگی شخصی

بردن عملی از ثروت در زندگی اند لکن در رابطه با بهرهدیدگاه مثبتی دارند و حتی خود نیز غالبا ثروتمند بوده

اند که سبب تفاوت و تعارض ظاهری در عمل برخی از ائمه نظیر امام شخصی، معیارهایی را مدنظر داشته

 شد.می )علیه السلام(و امیرالمومنین )صلی الله علیه و آله(ی سلف یعنی پیامبرامان مشابه ایشان با ائمهو ام )علیه السلام(صادق

ی معیشتی این تحقیق در تلاش بود تا نشان دهد، تفاوتی که منجر به تعارض و تناقض شود، در سیره

عملی از ثروت در زندگی شخصی از  بردنگانه برای بهرهی گوناگون وجود ندارد و با تبیین معیارهای سهائمه

 ، پاسخ محکم و مستدلی را در راستای نفی این تعارض بیان نمودیم.)علیهم السلام(منظر اهل بیت

بردن عملی از ثروت در زندگی شخصی از دیدگاه اهل چه تا کنون بیان شد آن است که بهرهماحصل آن

 ی معیارهای عمومی بوده که در ذیل قاعدهو معیار از جملهباشد که ددارای سه معیار کلی می )علیهم السلام(بیت

-گیرد و عموم مردم را تحت شمول خود قرار میمندی عملی از ثروت و نعمات الهی قرار میاولیه جواز بهره

باشد الا ما خرج بالدلیل. این دو معیار عبارت بودند از دهد بدین معنا که هیچ صنفی از این قاعده خارج نمی

گری و اسراف و ب( لزوم حفظ لزوم تناسب زندگی با عرف عموم مردم جامعه و اجتناب از اشرافی الف(

 آبرو و کیان مذهب تشیع.

، از معیار «قرار گرفتن فرد در جایگاه حاکمیت»در خصوص معیار سوم نیز بیان شد که این معیار یعنی 

باشد چرا که می )علیهم السلام(منظر اهل بیتبردن عملی از  ثروت در زندگی شخصی از های اختصاصی بهره

زیستی بر حاکمان اسلامی واجب ها پرداختیم، سادهبنابر احادیث صحیح و معتبر متنابهی که به بیان برخی از آن

شد، ی اولیه که شامل عموم مردم میباشد و این بدان معنا خواهد بود که صنف حاکمان از ذیل قاعدهمی

ها خواهد بود. همچنین بیان کردیم که خروج صنف حاکمان این معیار تنها مختص به آنشوند فلذا خارج می
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اقتدا »باشد که آن حکمت عبارت بود از ی معین و حکمت خاصی میاسلامی از این قاعده نیازمند محدوده

-ساده»امل و همچنین آن محدوده معین نیز ش« ی ثروت خودفقرا به فقر حاکم و عدم طغیان اغنیاء به واسطه

شد. در ضمن روشن نمودیم که مقصود از می« زیستی متناسب با سبک زندگی قشر فقیر و مستضعف جامعه

باشد بلکه مقصود قشری است که ترین و فقیرترین قشر جامعه نمیفقیر و مستضعف در این احادیث، ضعیف

 ند.مند باشترین میزان آن بهرهاز خوراك، پوشاك و مسکن هرچند به حداقلی

ی اول روایات در همچنین به رفع یک تعارض ظاهری در میان دو دسته از روایات، مبادرت نمودیم. دسته

در پاسخ، به معیار تناسب سبک زندگی با عرف  )علیه السلام(با سایر ائمه )علیه السلام(هنگام مقایسه امیرالمومنین

اسخ به این مقایسه، امام مورد قیاس با دوم در پکرد در حالی که دستهعموم مردم جامعه استناد می

زیستی را در صورت حاکم شدن، ذیل حکم وجوب ساده )علیه السلام(نظیر امام صادق )علیه السلام(امیرالمومنین

 دانست.را بر آنان واجب می)علیه السلام( داد و زندگی مشابه با علیمتناسب با قشر فقیر و ضعیف جامعه قرار می

ی اول مربوط که؛ روایات دستهتعارض، یک وجه جمع را بیان نمودیم و آن عبارت از ایندر پاسخ به این 

اولیه و در ضمن توجه به دو  باشد که ذیل قاعدهمی )علیهم السلام(ی غیر حکومتی زندگانی معصومینبه جنبه

و ائمه نظیر ایشان، سبک زندگی  )علیه السلام(ی امام صادقگیرد بدین معنا که عرف زمانهمعیار عمومی قرار می

نمود ای زیست میدر جامعه )علیه السلام(دانستند و این در حالی است که امیرالمومنینهمراه با رفاه را مذموم نمی

زیستی را بر که در صورت حاکم نبودن نیز به دلیل فقر عمومی جامعه، رعایت عرف عمومی به معنای ساده

)علیهم ی معیشتی ائمهی حکومتی سیرهی دوم نیز مربوط به جنبهروایات دستهدانست. همچنین خود لازم می

گونه که گفته شد، به دلیل وجود همیشگی قشر فقیر در جامعه، حاکم اسلامی مکلف به باشد و همانمیالسلام( 

باشد که  ()علیه السلامباشد خواه حاکم امام صادقزیستی متناسب با سبک زندگی قشر مستضعف جامعه میساده

ی عسرت عمومی باشد که در دوره )علیه السلام(نماید و خواه امیرالمومنینی رفاه عمومی زندگی میدر دوره

 نماید.زیست می
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 . منابع8

 ین.جامعه مدرس ،قم ،یاکبر غفار ی، عل«الخصال» (.1362ی )، محمد بن عل ابن بابویه .1

 ی.کتابچ ،تهران ،«الامالی» ش(.1336/ ق1376علی )، محمد بن  _____ .2

 اعلمی. ، تهران،«صفات الشیعة(. »1362، محمد بن علی ) _____ .3

، مهدی  «عیون أخبار الرضا علیه السلام»ش(. 1331ق/ 1371، محمد بن علی ) _____ .4

 جهان. لاجوردی، تهران، نشر

، علی اکبر غفاری، «من لایحضره الفقیه»ش(. 1372ق/ 1413، محمد بن علی ) _____ .5

 قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

 ، مدرسه«الحیرة من التبصرة و الإمامة»ش(، 1363ق/ 1414)  حسین بن على بابویه، ابن .6

 . الشریف( فرجه تعالى الله )عجلّالمهدى الإمام ، قم، مدرسة السلام( )علیهمهدى امام

، آصف فیضی، «دعائم الاسلام»ش(. 1344ق/ 1315)ابن حیون، نعمان بن محمد مغربی  .7

 . )علیهم السلام(قم، مؤسسة آل البیت

، علی اکبر غفاری، «تحف العقول»ش(. 1363ق/ 1414ابن شعبه حرانی، حسن بن علی ) .1

 قم، جامعه مدرسین.

، «طالب یمناقب آل اب» ش(.1335/ ق۹۷۳۱ی )محمد بن عل ،یابن شهر آشوب مازندران .5

 .علامه ،قم

قم،  ، «المسائل نجاح و السائل فلاح»ش(. 1365ق/ 1416)  موسى بن على طاووس، ابن .11

 بوستان کتاب.

، «لسان العرب»ش(. 1373ق/ 1414ابن منظور، ابوالفضل، جمالدین، محمد بن مکرم ) .11

 . صادر دار -التوزیع و النشر و للطباعة الفکر احمد فارس صاحب الجوائب، بیروت، دار

 دهاشمی، س«معرفه الائمه یکشف الغمه ف»ش(. 1341/ ق1311) یسیبن ع یعل ،یاربل .12

 ی.هاشم یبن ،زیتبر ،یمحلات یرسول

 المعرفة. ، بیروت، دار« الطالبیین مقاتل»تا(. اصفهانی، ابوالفرج )بی .13

 الفکر. ، بیروت، دار «الأشراف أنساب» ش(.1375ق/ 1417بلاذری، احمد بن یحیی ) .14

، عبدالزهرا «الغارات» ش(.1365/ ق1411)ن هلال ب دیبن محمد بن سع میابراه ،یثقف .15

 ی.دارلکتب الاسلام ،قم ،ینیحس

،  «العربیة صحاح و اللغة تاج الصحاح/»ش(. 1365ق/ 1411)  حماد بن اسماعیل جوهرى، .16

 للملایین. العلم ، بیروت، دار عطار الغفور عبد احمد

گروه پژوهش موسسه ، «وسائل الشیعه»ش(. 1361ق/ 1415حرعاملی، محمد بن حسن،  .17

 .السلام( )علیهالبیت ، قم، موسسه آلالسلام( )علیهالبیت آل

 . ، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم «تحریر الوسیلة»  تا(.خمینی، موسوی، سید روح اللّه )بی .11

،   «رسائل الشریف المرتضى »ش(. 1364ق/ 1415سید مرتضى، على بن حسین موسوى ) .15

 . القرآن الکریم، قم، دار  سید مهدى رجائى

، صبحی صالح، قم، «نهج البلاغه»ش(. 1373ق/ 1414شریف الرضی، محمد بن حسین ) .21

 هجرت.
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 /(علیهم السلام)خصائص الأئمة»ش(. 1365/ ق1416)  محمد بن حسین ،___________ .21

 . آستان قدس رضوى ،مشهد ،ینیام ی، محمدهاد«(علیه السلام)خصائص أمیرالمؤمنین

 ، قم، الشریف الرضی.«مکارم الاخلاق»(، ش1371ق/ 1412) طبرسی، حسین بن فضل .22

، «المتعبّد سلاح و المتهجّد مصباح» ش(. 1371ق/ 1411الحسن ) بن محمد طوسی، .23

 الشیعة. فقه بیروت، مؤسسة

، «الإستبصار فیما اختلف من الأخبار»، ش(1345/ ق1351)  ، محمد بن الحسن_____ .24

 .ب الإسلامیةدار الکت ،خرسان، تهران  حسن الموسوى

  ، حسن الموسوى«تهذیب الأحکام»ش(. 1366ق/ 1417)  ، محمد بن الحسن_____ .25

 ، تهران، دار الکتب الإسلامیه. خرسان

، عبادالله «کتاب الغیبة للحجة/ الغیبة» ش(.1371/ ق1411)  ، محمد بن الحسن_____ .26

 .دار المعارف الإسلامیة، احمد ناصح، قم یعل ی وتهران

، على خراسانى؛ سید جواد «الخلاف»ش(. 1366ق/ 1417بن حسن )، محمد _____ .27

دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین  شهرستانى؛ مهدى طه نجف و مجتبى عراقى، قم، 

 حوزه علمیه قم.

، «مسائل علیّ بن جعفر و مستدرکاتها» ش(.1361/ ق1415)بن جعفر  یعل ،یضیعر .21

 .(علیهم السلام)مؤسسة آل البیت ،، قم حیاء التراثلإ (علیهم السلام)مؤسسة آل البیت

)علیه ، تهران، دانشگاه امام صادق«)علیه السلام(منابع مالی اهل بیت(. »1351علیدوست، نورالله ) .25

 . السلام(

اعمال منافی مروت و (. »1355زاده )جوقی، ابوالفضل و محمد غفاریعلیشاهی قلعه .31

 ، شماره اول.  16های فقهی، دوره ، پژوهش«جایگاه آن در تحقق عدالت

 یرسول دهاشمیس ،«یاشیرالعیتفس» ش(.1341/ ق1311)محمد بن مسعود  ،یاشیع .31

 .هیالمطبعه العلم ،تهران ،یمحلات

، مهدی مخزومی و ابراهیم « العین کتاب»ش(. 1365ق/ 1411فراهیدی، خلیل بن احمد ) .32

 سامرائی، قم، نشر هجرت.

، « للرافعی الکبیر الشرح غریب فی المنیر المصباح»تا(. )بی  مقرى محمد بن فیومی، احمد .33

 . دارالرضی قم، منشورات

، محمد « رجال الکشی/ إختیار معرفة الرجال»ش(. 1361ق/ 1415کشی، محمد بن عمر ) .34

 بن الحسن طوسی و حسن مصطفوی، مشهد، مؤسسه نشر دانشگاه مشهد.

اکبر غفاری، تهران،  ، علی«الکافی»ش(. 9633ق/ 9997کلینی، محمد بن یعقوب ) .35

 الاسلامیه. دارالکتب

روضة المتقین فی شرح »ش(. 1365ق/ 1416مجلسی اول، محمدتقی بن مقصودعلی ) .36

پناه اشتهاردی، قم، مؤسسه فرهنگى اسلامى ، حسین موسوی اشتهاردی و علی«من لا یحضره الفقیه

 کوشانپور.

، جمعی از «بحارالانوار» ش(.1362ق/ 1413مجلسی دوم، محمدباقر بن محمدتقی ) .37

 محققان، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی.
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مرآة العقول فی شرح »ش(. 1363ق/ 1414)  ، محمد باقر بن محمد تقى_________ .31

 ، سید هاشم رسولی محلاتی، تهران، دار الکتب الإسلامیة.« أخبار آل الرسول

ملاذ الأخیار فی فهم »ش(. 1365ق/ 1416)  ، محمد باقر بن محمد تقى_________ .35

 . ، مهدی رجائی، قم، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی«تهذیب الأخبار

، گروه پژوهش «مستدرك الوسائل»ش(. 1367ق/ 1411محدث نوری، میرزا حسین ) .41

 .السلام( )علیهالبیت ، بیروت، موسسه آلالسلام( )علیهموسسه آل البیت

 محمود غفاری و اکبر علی ،«تصاصالاخ» ش(.1372ق/ 1413) محمد بن محمد مفید، .41

 المفید. الشیخ لالفیة العالمى الموتمر قم، زرندی، محرمی

 اکبر علی ولی و استاد حسن «الامالی» ش(.1372ق/ 1413محمد ) بن محمد ،___ .42

 مفید. شیخ گنگره قم، غفاری،

، «العباد على الله حجج معرفة فی الإرشاد»ش(. 1372ق/ 1413محمد ) بن محمد ،___ .43

 مفید. شیخ ، قم، کنگره السلام( )علیهمالبیت آل مؤسسة

ش(. 1373ق/ 1414)  حسینى مرتضى محمد سید الدین، محب حنفى، زبیدى، واسطى، .44

 . التوزیع و النشر و للطباعة الفکر ، علی شیری، بیروت، دار «القاموس جواهر من العروس تاج»

 

 


